
احمدرضــا  کــه  اســت  بیشــتر  نیــم  و  مــاه  یــک 
دستفروش شیلد و ماسک شــده است. کرونا او را 
از روی صندلی چرخدار پشت دخل سوپرمارکتی 
در دالان مترو به خیابان‌ها کشــید؛ با دو دست باز 
کــه انــگار می‌خواهد همــه ویروس‌هــای جهان را 
به آغوش بکشــد، یک دســت پر از شیلد محافظ 
صــورت و دســت دیگــر انواع ماســک. بــا صدایی 
رگه‌دار می‌گوید: »مادرم آسم دارد و کرونا برایش 
خیلی خطرناک اســت ولی مــن حالا تقریباً 2 ماه 
اســت هــر روز از کرج می‌آیــم اینجا دستفروشــی 
می‌کنم. روزهای اول احســاس می‌کردم اگر کسی 
در خانــه مریض شــود شــاید گناهش گــردن من 
باشــد و از من گرفته باشــد ولی قرض و بدهی که 

این حرف‌ها سرش نمی‌شود.«
بــه نظر دستفروشــی ماســک و شــیلد محافظ 
صورت آخرین سنگر برای کارگرانی است که کرونا 
بیکارشــان کرده است. کافی است گشتی در تهران 
بزنید تا دستفروشانی را ببینید که لای ماشین‌های 
پــارک شــده پنــاه گرفته‌انــد تــا بــه دام مأمــوران 
شهرداری نیفتند. آنها با دست‌های باز در گوشه‌ای 
از خیابان فریاد می‌زنند: »شیلد ضد گلوله، ارزان‌تر 

از داروخانه...«
در کوچــه و خیابــان تجریش بوی خــاک باران 
خورده پیچیده و عابران با ماسکی روی صورت به 
تندی می‌گذرند. تنها نقطه ساکن اطراف میدان، 
احمدرضاســت با ماسک ســفیدی روی صورت و 
دســتانی گشــوده در نقــش ویتریــن. نزدیکش که 
می‌شــوم بــا چشــمانی پریشــان نگاهــم می‌کند، 
دســت‌ها را پاییــن مــی‌آورد و نگاهــی بــه اطراف 
می‌انــدازد. لبخنــد می‌زنــم طــوری کــه چشــمان 
بی‌قرارش آرام بگیرد. او که 25 ســال ســن دارد و 
تا دیپلم درس خوانده، حالا با بدهی سنگینی که 
روی دســتش مانده دل به خیابان زده و می‌گوید: 
»خــرداد پارســال تــوی متــرو ســوپرمارکت اجاره 

کردم تا اینکه کرونا شــروع شد و مترو تجاری نامه 
زد که اگر می‌خواهید کرکره را پایین بکشید و اجاره 
مغــازه هم ندهیــد. ماهــم دیدیم کاســبی در کار 
نیســت و ببندیم به صرفه‌تر است. الان می‌گویند 
بیاییــد بــاز کنیــد امــا هنــوز هــم از کاســبی خبری 

نیست. فکر نمی‌کنم اجاره‌اش را دربیاورد.«
او تعریــف می‌کنــد کــه بســته بــودن مغــازه 
کم‌کم باعث منقضی شــدن تاریــخ کلی خوراکی 
شــده و او نمی‌دانــد چطــور می‌توانــد ایــن همــه 
خســارت را جبران کند: »هرچه داشــتم فروختم 
تا آن مغازه را بــاز کنم، الان هم خدا می‌داند چه 
خســارتی خــورده. اینجا هــم درآمدی نــدارم هر 
چــه در می‌آورم بخور و نمیر خانواده‌ام می‌شــود. 

چشم‌شان به دست من است.«
او از همــان روزهــای اول قرنطینــه هــر روز از 
کــرج بــا مترو به تهــران آمــده تا به قــول خودش 
در خانــه کاســه »چه کنم« به دســت نگیــرد: »به 
ذهنم رســید ایــن کار را بکنــم چون تنهــا راه بود. 
بالاخره از نشستن در خانه که بهتراست. یکسری 
از وســایلم را از 15 خرداد می‌خرم و یکســری هم 
از موتوری‌هایــی کــه نمی‌شناسم‌شــان. بالاخــره 
ارزان‌تر از داروخانه به دست مشتری می‌رسانم.«
آنطور کــه دودوتــا چهارتا می‌کند بــا فروختن 
ماسک 5 هزار تومانی و شیلد 10 تا 20 هزار تومانی 
کــه روی هرکــدام تنهــا هــزار تومان ســود می‌کند 
روزی 70 هــزار تومــان گیــرش می‌آیــد. همیــن 
طور که حرف می‌زنیم دوتا ماســک می‌فروشــد و 
اسکناس‌های مشــتری را می‌چپاند توی جیبش. 
نمی‌ترســی؟  کرونــا  از  احمدرضــا  می‌پرســم 
حرف‌هایــش ســیل می‌شــود: »از صبــح ســاعت 
هفــت تا وقتی بازار به راه اســت اینجا هســتم. هر 
روز بــا مأمــوران شــهرداری دعوا داریــم، چون هر 
جــور دلشــان بخواهــد بــا آدم برخــورد می‌کننــد، 
وقتی برای فکر کردن به ترس ندارم. روزهای اول 
می‌ترسیدم، بیشتر برای مادرم که آسم دارد... اما 
چه کنم؟ با وام یک میلیون تومانی که نمی‌شــود 

در خانه ماند. همه‌اش شد دو کیلو گوشت و چهار 
کیلو مرغ و چند تا روغن...« اندوه را در چشمانش 

می‌بینم و از سؤالم پشیمان می‌شوم.
ازدواج می‌کنــد بخصــوص  تــازه  کــه  »کســی 
دم عیــد خرجــش بالاســت. پــول طــا و لباس و 
میهمانــی جیبم را خالی کرد و تازه یک چیزهایی 
هم نخریدم و شــرمنده خانواده عروس شــدم.« 
ســلیمان 38 ســاله اســت و قبل از کرونا جوشکار 
بــوده و حالا دور میــدان تهرانپارس دستفروشــی 
می‌کنــد. روی صندلــی پارچــه‌ای نشســته و یــک 
بنــر هــم بــه در باز صنــدوق عقــب ســمند زهوار 
انــواع  قیمــت  کــه  اســت  آویــزان  دررفتــه‌اش 
ماســک و شــیلد را رویش نوشــته با شماره تلفنی 
بــرای فــروش عمــده. بی‌حوصلــه اســت و آنقدر 
لب‌هایش ســنگین از هم جدا می‌شــوند که انگار 
از ســرب باشــند: »چی دارم بگویم! ظاهر و باطن 
همیــن اســت کــه می‌بینــی؛ از عیــد در ذهنم بود 
دســت به کاری بزنم اما شــرایطش نبود، از کرونا 
هم می‌ترســیدم. دیگر تا قران آخر که خرج شــد، 

زدم بیرون؛ بعد از 13 فروردین.«
راویــز کاری می‌کــرده و جوشــکاری در و پنجره 
ســاختمان، کاری که بیش از 10 سال در آن تجربه 
دارد: »تــازه یک کــم پول جمع کرده بودم و گفتم 
وقت ازدواج اســت. پدر و مادرم خوشحال بودند. 
کی فکرش را می‌کرد یکدفعه کار به اینجا بکشــد 
و بــا زنــم در خانه پدر و مادر زندگــی کنم؟ بعد از 
کرونا بدجور کارها خوابیده، بخصوص ساختمان 
ســازی. الان همه بچه‌ها دنبال کار هســتند هرچه 
شــد شد. توی این کار هم دســت زیاد شده و مثل 

یک ماه پیش خوب نمی‌خرند.«
از صبــح تــا ظهر با همســرش در خانه شــیلد 
و ماســک می‌ســازند و بعــد از ظهر بــرای فروش 
مــی‌آورد خیابان. فرقی نمی‌کند؛ هر کجای شــهر 
که شلوغ‌تر است همانجا می‌ایستد به فروش؛ دور 
میــدان تهرانپــارس یا کنار پمــپ بنزین ولنجک: 
»پاییــن شــهر از دســتفروش‌ها بهتــر می‌خرنــد 

 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7339  

او از همان روزهای 
اول قرنطینه هر 

روز از کرج با مترو 
به تهران آمده تا 

به قول خودش در 
خانه کاسه »چه 

کنم« به دست 
نگیرد. می‌گوید 

به ذهنم رسید 
این کار را بکنم 

چون تنها راه بود. 
بالاخره از نشستن 

در خانه که بهتر 
است. یکسری 
از وسایلم را از 

15خرداد می‌خرم 
و یکسری هم از 

موتوری‌هایی که 
نمی‌شناسم‌شان. 
بالاخره ارزان‌تر از 

داروخانه به دست 
مشتری می‌رسانم

ان
یر

ا

محمد معصومیان
گزارش نویس

صورتت را بپوشان همشهری
پای درددل مغازه‌داران دیروز، ماسک‌فروش‌های امروز

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

7241

   ا فقي:
1- مرکــز »ســوئد«- وســیله آشــپزخانه و 

قصابی‌ها
2- دریای ناآرام- هرج و مرج- درختی پر شاخ و برگ

3- نام پسرانه- بالنگ- لایه محافظ
4- برداشت محصول- حرف تعجب- معروف- فشفشه

5- میوه نیکو- نژادی سفیدپوست- یکنوع گیاه دارویی
6- نمازهای مستحبی- مارکی بر لپ تاپ- خرس عربی

7- جنگل زیبای شهر »ملاثانی«- شیرینی کودکان- فریاد 
نازک زنانه!

8- جوانمرگ- از راه رسید- جزیره‌ای در »ژاپن«
9- سطل آبکشی- برخط- میوه اول فصل

10- گدایی- زبان مردم »پاکستان«- رود طولانی اروپا
11- نقاش »اسپانیایی«- هاون- صدای اردک
12- بیخ نیلوفر- آرزوها- چرک- مناره دریایی

13- انکار کردن- هویدا شدن- فرزند نااهل
14- عبادتگاه مشرکان- حفظ و حمایت- نرخ رسمی

15- بسیار شگفت انگیز- پرنده نماد رنگ عوض کردن

 عمود ي: 
1- یک شــاخص آماری که نشــان می‌دهد متوســط طول 

عمر در یک جامعه چقدر است- بازداشت
2- بی‌خبر از »پیاده«- پدر- گشاینده

3- صندلی لولا دار- خوب- نوعی معجون
4- سؤال کردن از مکان- قلعه و برج- ضمیر سوم شخص 

مفرد- پیش درآمد اطوار
5- سران، بزرگان- مریم فرنگی!- نیز

6- عضو صورت- اولین حرف یونانی- پشیمانی
7- مردم کشور- گیلاس ترش!- روش سالم پخت مواد غذایی

8- مرکز »لهستان«- ظاهر بنا- نرم کننده
9- بخش پایین صورت- اشک- خالص

10- سد ایرانی- میوه خام- اشاره به ذات حق
11- انبار کشــتی- دالان بزرگ و بدون پیــچ و خم در بازار- 

روئیده بر انگشتان
12- ایستگاه قطار- فلز گرانبها- الهه عشق- کمترین اندازه

13- کودک بازیگوش- آن سوی شمال- بزرگوار
14- فر و شكوه- شب پیش از امروز- سومین شهر مهم »سوئد«

15- تحریک عصبی- کنایه از »گریه کردن«

   ا فقي:
1- ترانه زیبا و جدید از »سالار عقیلی«- 

اثر »کارن هورنای«
2- کرگدن- با انصاف- دانه خوراکی

3- تک تک- خدای خورشید- فیلم »مجید مجیدی«
4- خرد- غذای پشت پا- دانا- اشاره بعید

5- صــدای تمســخر- بــوق- رغبــت بانــوی بــاردار بــه 
خوراکی‌ها

6- درجه ارتشی- لوله رابط مایعات- باریک تر از آن نیست
7- از وسایل گرمایی- شرکتی تولید کننده اتوبوس- ساز ضربی

8- کفش چرخدار- مخفف لیکن- انجمن خصوصی
9- شهری در »مجارســتان«- کتابچه یا راهنمای معرفی 

جزئیات کالا- ضمیر اشاره به جای دور
10- افزودن انگلیسی- بدبو شدن- خارپشت

11- پنیر سفت- نوعی درخت- گدایی

12- معشوق- باب- کوشک- نام دیگر قورباغه
13- لقبی برای جنس مؤنث- چهره- دارای اسرار مشترک

14- یکی از شایعترین شکایت‌های بیماری‌ها- شهری در 
ایالت »تگزاس«- غوغا

15- پادشاه سلجوقی- اثر »مولوی«

 عمود ي: 
1- دو جاذبه »جزیره کیش«- گسترش

2- بهره هوشی- بازار بی‌مشتری- آسوده از وضعی دشوار 
یا ناخوشایند

3- ســخن چین- از مدارک تحصیلی عهد قدیم- ریشه 
خوراکی

4- مبالغــه کــردن در کاری- قایق کوچک- فیلم‌ »ســت 
مک فارلن«- بزمجه

5- ورقه‌ای دال بر عضویت در جایی- عواقب بد- خرس 

آسمانی
6- مایه- با »گفت« آید- مرجع مطالعاتی

7- شــهری در ایالت »ویسکانســین«- الهه هنر- از اقوام 
کشورمان

8- پشــمینه پوش- نام دیگــر پرنده »زغــن«- از مقاطع 
مخروطی

9- خوابیده- بیماری کاهش دید در نور کم- جد قوم عاد
10- سازی زهی- بی جنبش- عدد تنها

11- خانه عشق- مرکز »بلاروس«- لغت
12- صدمه- گندم- سومین ماه میلادی- دهی در استان 

گلستان
13- گیــاه و میــوه پرآب- شــبه جزیره‌ای ســه گوش میان 

دریای مدیترانه و دریای سرخ- ضد »طلوع«
14- شاعر »فرانسوی«- مفید و سودمند- لذیذ

15- گاو یال دار تبت- اثر »کریستین آندرسن«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 3374

4 1 9 6 7 3 8 5 2
8 5 6 4 2 1 7 9 3
2 3 7 5 8 9 6 1 4
5 2 3 8 9 4 1 6 7
1 6 8 2 3 7 9 4 5
7 9 4 1 5 6 2 3 8
9 8 1 7 4 5 3 2 6
6 7 5 3 1 2 4 8 9
3 4 2 9 6 8 5 7 1

4 7 6 8 5 2 9 3 1
2 8 3 9 1 7 5 4 6
9 1 5 3 4 6 7 2 8
1 2 4 5 9 3 6 8 7
6 3 9 7 8 4 2 1 5
8 5 7 6 2 1 4 9 3
3 4 2 1 7 5 8 6 9
5 9 1 4 6 8 3 7 2
7 6 8 2 3 9 1 5 4

آسان
2 6 3 9 7 5 8 4 1
1 7 8 6 3 4 5 9 2
9 5 4 8 1 2 7 6 3
4 3 5 7 8 9 1 2 6
7 1 2 5 6 3 4 8 9
6 8 9 2 4 1 3 7 5
8 9 7 3 5 6 2 1 4
5 2 1 4 9 7 6 3 8
3 4 6 1 2 8 9 5 7

متوسط
2 7 1 9 8 6 5 3 4
8 4 5 3 7 1 9 2 6
6 9 3 5 4 2 8 1 7
3 2 9 6 5 7 1 4 8
5 8 4 2 1 9 6 7 3
1 6 7 4 3 8 2 5 9
4 5 6 1 9 3 7 8 2
7 3 2 8 6 5 4 9 1
9 1 8 7 2 4 3 6 5
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وسیماریتنادابا1

رازباافیادیرخ2
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دساناگیزقنسر4

ناوجطسوتمیا5

بدبارسردلوفع6

الطدووادرگنل7

داباردیحرابنابا8

اکاتیدویارام9

ملیمافدادمتپ10

زاهنوتبریهک11
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نینوتورستشدزبس1

حاوراسناشرایا2

یرازراگننایرع3

فوبرامددوشوت4

غابدلماکتنپ5

نودایششنیزگن6

سیقعابتااواج7

رابتیلالجاضریلع8

یراجهارکاافص9

ندرمانهویشتر10

نمدرزگسلعاج11
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امــا بالای شــهر حاضرنــد پول بیشــتر بدهند ولی 
جنس‌شــان را از مغــازه‌دار بگیرنــد.« او کــه تــازه 
چانــه‌اش گرم شــده تعریــف می‌کند کــه گاهی از 
عمده‌فروش‌ها خرید می‌کند و گاهی هم خودش 

از بازار مواد اولیه می‌خرد و می‌سازد.
نعمت با شلوار جین و موهای از پشت بسته با 
شــیلدی که روی صورت گذشته حسابی شیک به 
نظر می‌رســد: »این مدل ثابت را می‌دهم 10 هزار 
تومان، این مدل متحرک ۱۵ و این مدل را هم ۲۰ 
تومــان که هم دو رنگ طلایی و نقره‌ای دارد و هم 
تلق‌اش شفاف‌تر است.« نگاهی به اطراف خیابان 
می‌اندازم. خورشــید نور ســرخ محو شــونده‌ای به 
هوای پس از باران داده و عابران با شیلد و ماسک 
در رفــت و آمــد هســتند. نعمت اهل افغانســتان 
اســت اما 10 ســالی هســت که در ایران بــا خانواده 
6 نفره‌اش در خانــه‌ای اجاره‌ای زندگی ‌‌می‌کند. تا 
کلاس هفتــم هم در ایــران درس خوانده: »قبلًا با 

پدرم دســتفروش شــلوار و شــال و روســری بودیم 
امــا بعــد از کرونــا کــه بســاط‌مان را جمــع کردنــد 
انداختیم توی این کار.« او که 17 ســاله اســت حالا 
ســه هفته‌ای می‌شود کارش همین است و به قول 
خــودش بهتــر از کارگــری اســت: » روزی 70 تا 80 
تومــان در مــی‌آورم ولــی پولی نیســت و همه‌اش 
خرج می‌شود در مجموع بهتر از بیکاری و بی‌پولی 
اســت.« تنهــا مشــکل کار که البتــه بــرای او عادی 
اســت مأموران شــهرداری هســتند که هر روز چند 
بار باعث می‌شــوند پا به فرار بگذارد: »در می‌روم 
توی کوچه پس‌کوچه‌ها قایم می‌شوم، یکبار 50 تا 

شیلدم را بردند و پس ندادند.«
مرد میانسالی با دستکش و ماسک فیلتردار از 
ماشین پیاده می‌شود، قیمت می‌گیرد و چندتایی 
از شیلدها را روی صورت می‌گذارد تا سایز درست 
را انتخاب کند. بعد به سمت پنجره کمک راننده 
می‌رود و به همســرش نشــان می‌دهد. انگار قرار 

اســت پیراهنی نو بخرد و باید بــه صورتش بیاید. 
بــا خنده می‌گوید: »نمی‌دانم چه حکمتی اســت 
آدم تا در خانه است هیچ مشکلی نیست اما پا که 
بیرون می‌گذاری چشــم و دماغت شروع می‌کند 
به خاریدن. گفتم یکی از اینها را بخرم شاید کمتر 
بــه صورتم دســت بزنم.« همین طــور که درحال 
سبک سنگین کردن است پسر جوانی موتورش را 
پارک می‌کنــد و قیمت خرید عمــده را از نعمت 
می‌گیرد. شماره رد و بدل می‌کنند و قرار می‌شود 
و  مدل‌هــا  عکــس  واتــس‌آپ  در  شــب  نعمــت 

قیمت‌شان را برایش بفرستد.
زندگی به شــهر برگشــته اســت اما این زندگی 
آن چیزی نیســت که پیش از این تجربه کرده‌ایم. 
کرونــا صورت‌هــا را تغییر داده اســت، رفتارها را و 
حتی پوشــش مردم را اما بیشتر از همه معیشت 
مردم و البته شــکل کاسبی خیلی‌ها را. آنهایی که 

خیابان آخرین پناهگاه‌شان است.


